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در امتداد تاریکی

کوتاه از حوادث

ازدواج برای نجات مادر

10سال قبل زمانی که پای سفره عقد نشستم به 
چیزی جز بهبودی  مادرم نمی اندیشیدم، فقط می 
خواستم با پولی که به عنوان شیربها از خانواده داماد 

می گیریم، هزینه های درمان مادرم را بپردازم و ...
زن 26ساله که در تنگنای روزگــار و برای رهایی 
از چنگال خطرناک مواد افیونی به کلانتری پناه 
برده بود، درباره سرگذشت سیاه خود به کارشناس 
اجتماعی کلانتری شفای مشهد گفت: 16بهار 
بیشتر از عــمــرم نگذشته بــود کــه »مــنــصــور« به 
خواستگاری ام آمــد. آن روزهــا من ترک تحصیل 
کرده بودم تا امور خانه داری را انجام بدهم و از مادرم 
مراقبت کنم. او به سرطان مبتلا شده بود و مدام در 
مراکز درمانی به سر می برد. از سوی دیگر پدرم از 
عهده مخارج درمان او بر نمی آمد. به همین دلیل هر 
شب دست به دعا بر می داشتم تا راهی برای تامین 
هزینه های درمان مادرم پیدا شود! در همین گیر و دار 
بود که به خواستگاری منصور پاسخ مثبت دادم چرا 
که می دانستم طبق آداب و رسوم ما، خانواده داماد 
باید مبلغی را به عنوان شیربها بپردازند. با این تفکر و 
بدون هیچ شناختی از منصور، با او ازدواج کردم. اما 
پول شیربها نتوانست مادرم را از مرگ نجات بدهد و 
او جان خودش را از دست داد. با این حال، زندگی 
مشترک من در حالی آغاز شد که فهمیدم منصور به 
موادمخدر و مشروبات الکلی اعتیاد دارد ولی من 
که به او علاقه مند شده بودم در کنارش ماندم تا این 
که خودم نیز در 20سالگی  به مصرف موادمخدر 
آلوده شدم. دخترم به دنیا آمده بود و زندگی روی 
سیاهش را به من نشان می داد. با آن که همسرم مرا 
به مصرف مواد مخدر آلوده کرده بود، اما اختلافات ما 
به دلیل همین موضوع شدت گرفت تا جایی که یک 
روز همسرم به بهانه خرید موادمخدر از خانه خارج 
شد و دیگر بازنگشت. اگرچه او در این مدت مرا کتک 
می زد و فحاشی می کرد اما باز هم سایه سرم بود و من 
در جست و جوی او به هر جایی سر می زدم! نگران 
بودم اما امید داشتم روزی همسرم را پیدا کنم. به 
بیمارستان ها، پزشکی قانونی، زندان و... سر می 
زدم اما اثری از منصور نبود. پدرم اصرار می کرد طلاق 
غیابی بگیرم ولی من نمی خواستم فکر بدی به ذهنم 
راه بدهم. امیدوار بودم که روزی همسرم را پیدا می 
کنم. به ناچار برای تامین هزینه های اعتیاد و زندگی 
در خانه های مردم به کارگری مشغول شدم. با این 
حال زندگی ام به سختی می گذشت و نمی توانستم 
هزینه های اعتیاد خودم و کودک خردسالم را تامین 
کنم. از طرف دیگر از پدرم کمکی نگرفتم چراکه می 
ترسیدم مرا مجبور به طلاق کند و از سوی دیگر نیز او از 
اعتیادم خبر نداشت.  بالاخره روزها گذشت تا این که 
سه سال بعد ،روزی به طور اتفاقی منصور را در خیابان  
دیدم و هراسان و شادمان به سویش رفتم اما خیلی 
زود غم به چهره ام نشست و قلبم شکست. او با دختر 
دیگری ازدواج کرده بود و هوویم نوزادی را در آغوش 
می فشرد. منصور که حال پریشان مرا دید خیلی 
راحت گفت که به اجبار خانواده اش با من ازدواج 
کرده، در حالی که به دختر دیگری علاقه مند بوده. او 
گفت که بعد از ازدواج با تو هم نتوانستم او را فراموش 
کنم و در نهایت تو را ترک کردم!  خلاصه آن قدر به هم 
ریختم که دیگر پاهایم توان ایستادن نداشت. در این 
سه سال که من در جست و جوی او به هر جایی سر 
می زدم، او در خانه عشقش خوش می گذراند. وقتی 
به خانه رسیدم فقط به موادمخدر پناه بردم به طوری 
که دیگر دوز مصرف از دستم خارج شده بود. در حالی 
که نمی توانستم هزینه خورد و خوراکم را تامین کنم، 
تصمیم دیگری گرفتم. دخترم را به پدرش سپردم و از 
منصور طلاق گرفتم. با آن که احتیاج شدیدی به پول 
داشتم نه تنها نفقه ای از او نخواستم بلکه مهریه ام را 
نیز بخشیدم تا زودتر او را فراموش کنم. مدتی بعد و در 
حالی که در شرایط روحی نامناسبی به سر می بردم، با 
»کاوه« آشنا شدم و به عقد موقت او در آمدم. قرار بود با 
من ازدواج کند و به طور رسمی زن و شوهر شویم. من 
هم که به دنبال تکیه گاهی می گشتم تا از این شرایط 
رهایی یابم، همه جهیزیه ام را به آپارتمانی بردم که 
کاوه در اختیارم قرار داد اما چند ماه بعد وقتی فهمید 
من در دام اعتیاد گرفتار هستم، به شدت کتکم زد و از 
خانه اش بیرون انداخت. او حتی اجازه نداد جهیزیه 
ام را از خانه اش خارج کنم و ... حالا هم درحالی که 
به آخر خط رسیده ام به کلانتری آمده ام تا چاره ای 
برای رهایی از این افیون خطرناک بیابم. شایان ذکر 
است، به دستور سرگرد امارلو )رئیس کلانتری شفا( 
مقدمات ترک اعتیاد این زن جوان در مراکز قانونی و 
حمایت های روان شناختی از وی فراهم شد تا  زندگی 

جدیدی را شروع کند.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی 

سجادپور- زن جــوان دانشجویی که تنها 
فرزندش را در یک اقــدام جنون آمیز به قتل 
رساند ، روز گذشته در اولین اعترافات تکان 
دهنده خود مدعی شد: به خاطر سنگینی درس 
ها در ترم تابستانی و فشار تحصیلی در فضای 
مجازی، دچار بیماری روحی شدم و در عالم 

توهم دخترم را کشتم!
به گــزارش اختصاصی خراسان، دانشجوی 
29 ساله ای که دختر خردسالش را در مشهد 
و به طــرز عجیبی به قتل رسانده اســت، روز 

گذشته پس از بهبودی نسبی از نظر روحی، 
در برابر قاضی ویژه قتل عمد مشهد قرار گرفت 
و به سوالات تخصصی قاضی کاظم میرزایی 
پاسخ داد. این زن در حالی که مدعی بود دلیل 
شکستگی استخوان های فرزندش را نمی داند 
و او را به جایی نکوبیده است ، درباره چگونگی 
وقوع این جنایت وحشتناک مدعی شد: من 
دانشجو هستم و در ترم تابستانی تحصیل می 
کردم اما نه تنها واحدهای درسی ام سنگین بود 
بلکه به خاطر آموزش مجازی و مشکلات حادی 

که در این خصوص وجود داشت، دچار نوعی 
افسردگی روحی شده بودم که مرگ مادربزرگم 
نیز به این ماجرا دامن زد. به ناچار نزد پزشک 
متخصص رفتم و او مقداری داروی اعصاب 
و روان برایم تجویز کرد ولی من داروهایم را 
استفاده نکردم و به این دلیل دچار توهم شدم! 
قاتل »مهرثنای کوچولو« مدعی شد: به من الهام 
می شد که باید فرزندم را بکشم! من هم وقتی 
مهرثنا در خواب بود با دستم مجاری تنفسی 
)دهان و بینی( او را بستم تا این که خفه شد! بعد 

از آن بود که فهمیدم چه کار کرده ام! خانواده ام 
می گفتند ماموران اورژانس مرا به تخت بستند 
تا به بیمارستان ببرند! ولی من دچــار توهم 
بودم و افکار عجیبی به ذهنم می آمد. گزارش 
خراسان حاکی اســت، به دنبال اظهارات و 
ادعاهای عجیب این زن جوان، قاضی شعبه 
211 دادسرای عمومی و انقلاب مشهد دستور 
انتقال وی به مرکز درمانی و انجام معاینات 
پزشکی را صادر کرد تا زوایای پنهان این جنایت 
تکان دهنده با نظر پزشکان قانونی روشن شود.

تعطیلی معدن زغال سنگ هُجِدک  راور پس از کشته شدن 4 معدنکار 

توکلی/ دادستان عمومی و انقلاب شهرستان 
ــال سنگ هُجِدک  از تعطیلی معدن زغ راور 

ــورت  ــلاع بعدی خبر داد و گفت: درص تــا اط
کوتاهی و قصور با عاملان حــادثــه، برخورد 

قضایی می شود. 
به گزارش خراسان، قاضی ابوالفضل فرحبخش 
روزگذشته با اشــاره به حادثه ریــزش در 
معدن هجدک در روز یک شنبه که منجر 
به کشته شدن چهار معدنکار شد، افزود: 
رئیس معدن هجدک به همراه پیمانکار 
و سرپرست کارگاه به دادستانی احضار 

شدند.
وی ادامــه داد: تاکنون دلایلی از جمله 
آزاد شدن حفره گازی و همچنین رانش 

زمین مطرح شده است که هیچ کــدام، دلیل 
قطعی نیست . تحقیقات در این زمینه آغاز شده  
و دو گروه از بازرسان از تهران و کرمان به محل 
حادثه اعزام شدند و علت ریزش این معدن زغال 

بررسی می شود. 
وی با اشــاره به این که مسئول فنی معدن نیز 
بین قربانیان این حادثه قرار دارد، اظهار کرد: 
پیکر چهار معدنکار  این حادثه که سه نفر از آنان 
کارگر معدن بوده اند، تحویل خانواده هایشان 

شده است.

دادستان راور تاکید کرد: قصد تعطیلی دراز 
مدت معدن را نداریم اما طبق نظر بازرسان  
اداره کار  تا زمانی که نکات ایمنی معدن به 
جانی  امنیت  بازنگردد و   استاندارد  حالت 
معدن کــاران تضمین نشود، این معدن زغال 

سنگ تعطیل است.
 مدیر عامل شرکت معادن زغال سنگ کرمان 
هم تنها به صدور پیام تسلیتی برای درگذشت 
چهار تن از همکاران بخش خصوصی معدن 

هجدک بسنده  کرد.

ــرزه 5/1  ــواد رنجبر/ در زمین ل محمد ج
34 نفر  ریشتری رامــیــان استان گلستان، 
مصدوم شدند و خوشبختانه این زلزله فوتی 
نداشت. به گزارش خراسان، بر اساس اعلام 
مرکز لرزه نگاری کشوری مؤسسۀ ژئوفیزیک 
ــرزه ای بــه بزرگی  دانشگاه تــهــران، زمین ل
5/1ریشتر ساعت 2 و 4 دقیقه و 24 ثانیه 
بامداد دیروز حوالی شهر رامیان واقع در استان 
گلستان را لرزاند. این زمین لرزه در عمق 9 
کیلومتری زمین و در سه کیلومتری شهر رامیان 
اتفاق افتاده است. فرماندار رامیان عصر دیروز 
در گفت و گو با خراسان درباره خسارت های این 
زمین لرزه اظهار کرد: بر اثر زمین لرزه بامداد روز 
دوشنبه در تعدادی از روستاهای بخش مرکزی 
شهرستان رامیان، 34 نفر مصدوم شدند که 
اغلب آن ها، به دلیل ترس و اضطراب ناشی از 
زلزله و هنگام خارج شدن از منزل  صدمه دیدند 

و خوشبختانه این حادثه قربانی نداشت.
حمیدرضا چوبداری افزود: از این 34 مصدوم، 
8 نفر به مراکز درمانی اعزام و بقیه به صورت 
سرپایی توسط نیروهای هلال احمر و اورژانس 

درمان شدند.

آسیب به 195 واحد مسکونی	 
وی ادامــه داد: این زمین لرزه به 195 واحد 
مسکونی 10 تا 100 درصــد آسیب رساند 
که 71 واحد نیاز به تعمیر دارد و 124 واحد 
دیگر باید دوباره احداث شود. فرماندار رامیان 
توضیح داد: این 124 واحد به صورت کامل 
فرونریخته است، اما قابل سکونت نیست و به 
دلیل حساسیتی که داریم با نظر کارشناسان 
بنیاد مسکن مقرر شد این گونه منازل دوباره به 
صورت کامل احداث شوند. وی افزود: به تعداد 
همین 124 منزل احداثی، 124 چادر هلال 

احمر برپا شده و زلزله زدگان در آن ها اسکان 
داده شده اند. چوبداری ادامه داد: 370 بسته 
مواد غذایی 72 ساعته برای خانوارهای زلزله 
زده تامین و بخشی از آن میان آن ها توزیع 
شده است. وی همچنین با بیان این که در این 
زمین لرزه روستاهای »قورچای، ویرو، الهادی، 
کشکک و پاقلعه« خسارت هایی دیده اند، افزود: 
بیشترین خسارت مربوط به روستاهای قورچای 
و ویرو بوده است. فرماندار رامیان با اشاره به 
این که همه مناطق مسکونی روستاهای بخش 
ــه داد: به  مرکزی رامیان بیمه هستند، ادام
دلیل وسعت خسارت ها، بیمه به صورت کامل 
کفاف جبران خسارت را نمی دهد ولی بقیه 
تامین اعتبار توسط دولت انجام می شود و قطعا 
تسهیلات مورد نیاز را به صورت کامل پرداخت 
می کنیم و مردم نگران جبران خسارت ها و 

چگونگی ساخت منازل خود نباشند.

آغاز احداث واحدهای آسیب دیده از 10 	 
روز دیگر

وی یادآور شد: ان شاء ا... برای زلزله زدگانی که 
در چادر به سر می برند و قرار است برای آنان واحد 
مسکونی احداث شود، منازل اجاره ای تهیه می 
شود و با حمایت و قول مدیرکل بنیاد مسکن ظرف 
10 روز آینده، کار احداث 124 واحد مسکونی 

آسیب دیده از زمین لرزه، آغاز می شود. چوبداری 
افزود: امیدواریم تا قبل از زمستان، این واحدها 
را تحویل مردم دهیم، اما این موضوع بستگی به 
همراهی و استقبال مردم هم دارد که امور اداری را 
سریع انجام دهند. وی همچنین گفت: مسیرهایی 
که بر اثر ریزش کوه مسدود شده بود باز شده و برق 

مناطقی که قطع شده بود نیز وصل شده است.
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 قاتل مهرثنا در اولین اعترافات تکان دهنده مدعی شد:

»فشار تحصیلی« اعصابم را به هم ریخته بود!
دخترم   را در خواب با دستم خفه کردم!

34 مصدوم در زمین لرزه 5.1 ریشتری رامیان 


